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  يادداشت مترجم

  
، فيلسوف و منطقـيِ بريتانيـايي، بنـا بـه     )1872ـ1970(اي است كه برتراند راسل آيد مقالهاين يادداشت مي آنچه از پيِ

راسل در اين مقاله با آوردنِ . منتشر شد 1997نوشت اما نخستين بار در سالِ  1952در سالِ  ايلسترِيتيددرخواست مجلة 
تـوان  را نمـي ) براي مثال، خدايانِ اُلَمپي يا والهـالا ( Xنمايد كه اگر وجود تمثيلِ قوريِ چينيِ سماوي اين نكته را بازمي

و از اين رو، اگر كسي  معقول است؛ Xاينكه اعتقاد به وجود  وجود دارد يا Xتوان نتيجه گرفت كه ابطال كرد، منطقاً نمي
يا  ،به عهدة اوست اما ابطالِ آن مدعا به عهدة مخالفانِ آنبا برهان وجود دارد، آنگاه اثبات آن مدعا  Xتصديق كند كه 

وجـود خـدا نيسـت و در    بـراي  اي كنندههيچ شواهد قانعكه  كندادعا ميراسل . نيست ،كنندكساني كه در آن شك مي
  .نمايد كه خدايي وجود داشته باشدنتيجه، نامحتمل مي

  .ك. ا
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 بسيار متفاوت دربابِ متفاوت به دلايلِ متفاوت و جوامعِ اي است كه افراداين مسئله كه آيا خدايي وجود دارد؟ مسئله□ 

 پيشين كه دربابِ آنها تاريخِ در اعَصارِ. جامعة خود را پذيرفته است بشر عقيدة رايجِ نوعِ وسيعِ اكثريت. اندآن حكم كرده
عمـل  . يهوديان بودند كه پيش از همه به خداي واحد اعتقاد داشتند. ن داريم همگان به خدايانِ متعدد اعتقاد داشتندمعي

و ] Baal[د داشـتند كـه بعـل    يهوديـان اعتقـا   ، آنگاه كه بديع بود، سخت دشوار بود، زيرا1كردن به نخستين فرمانِ خدا
بـه   كهو خدايانِ ديگر خداياني واقعي اما شرير اند، زيرا] Moloch[و مولكَ ] Dagon[و داجون ] Ashtaroth[عشتاروت 

گام برداشتن از اين اعتقاد كه اين خدايان شرير اند به اين اعتقاد كه اينان وجود ندارند، . انددشمنانِ يهوديان ياري داده
سختي  مĤب كردنِ يهوديان كوششِ، كه براي يونانيچهارم آنتيوخوسِ عصري بود، يعني عصرِ. دشواري بوده است گامِ
بيشترِ يهوديان . بكشند، و استحمام كننددست گوشت خوك بخورند، از ختنه بايد آنتيوخوس فرمان داد كه يهوديان . شد

مكابيان و يهوديان سرانجام تحت رهبريِ خاندانِ  اومت شديدتر بوددر اورشليم اطاعت كردند، اما در نواحيِ روستايي مق
توحيد را، كه در آغازِ تعقيب و آزارِ يهوديـان در انَطاكيـه اصـولِ    . خود را بر رسوم و اصولِ خاصِ خود استوار كردند حقِ

 اين رو، توحيد در سرتاسرِ اختيار كرد، و ازمسيحيت و سپس اسلام اعتقاديِ تنها بخشي از يك ملت بسيار كوچك بود، 
آيينِ هندو خدايانِ متعدد داشـت؛ آيـينِ   : اما توحيد از هندوستان به سوي شرق توفيق نيافت. غربِ هندوستان چيره شد

امـا، اگـر   . به پس هيچ خدايي نداشـت اش هيچ خدايي نداشت؛ و آيينِ كنُفوسيوس از سدة يازدهم بودا در شكلِ ابتدايي
بايد حكم كرد، برهان به سود توحيـد برهـانِ   دين بر اساسِ موفقيت دنيويِ آن ميهر ] truth: قِيا صد[ دربابِ حقيقت

ايـن  . سخت محكمي است، چونكه توحيد مالك بزرگترين نيروهاي زميني، دريايي، و بيشترين انباشت ثروت بوده است
اما مسيحيت اكنون با . غيرمسيحيِ ژاپن زايل شده استدرست است كه خطرِ . شودتر ميما سست خود برهان در روزگارِ

هـاي اتمـي   هاي روسي مواجه شده، و، چندانكه ممكن است آدمي بخواهد، قطعي نيست كه بمبخطرِ خداناباورانة توده
  .فراهم كند] theism[برهاني قاطع را در جانبِ خداباوري 

                                                           

نازل شده وجود خـدايانِ ديگـر را    حتي ده فرمان هم كه بر موسي.) 3ة ، آي20سفرِ خروج، بابِ ( ».تو را خدايانِ ديگر جز من نباشد«. 1
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 يونانيـانِ  عاقـل از عصـرِ   تن به اَديان بكشيم كـه مردمـانِ  اما بگذاريد دست از اين شيوة سياسي و جغرافياييِ پرداخ
 اند كه عقايـد دينـيِ  اند كه حاضر نبودهاز آن عصر تاكنون كساني بوده. ندااي ردش كردهفزاينده باستان تاكنون به نحوِ

در . بايد بيان كردين باره مياي را در ااند تا بنگرند كه چه دليل و فلسفها منفعلانه بپذيرند، بلكه كوشيدهشان رنوعانهم
پيش از ميلاد آزادانديشاني بودنـد كـه در سـنجش بـا      شهرهاي تجاري ايونيا، جايي كه فلسفه ابداع شد، در سدة ششمِ

شاعرانه جذاب بودند، چنان نبودند كـه   براي تخيلِخدايانِ اُلَمپي، هرچند  كهآساني داشتند، زيرا آزادانديشانِ امروزي كارِ
كه مسيحيت سخت ] (orphism[رفئوس عام، آيينِ او به نحوِ. د متافيزيكيِ عقلِ تنها از آنان بتوان جانبداري كردبا كاربر

 گرفت و به لحاظ فلسفي، افلاطون كه يونانيان نوعي توحيـد فلسـفيِ  در مقابلِ اين خدايان قرار مي) به آن وامدار است
آنگاه كه جهانِ يوناني به مسيحيت گرويد، ايـن  . انديهوديان را از او گرفتهگرايانة سياسي و ملي سخت متفاوت با توحيد

علماي الاهيـات  . را آفريد] theology[اصولِ اعتقاديِ جديد را با متافيزيك افلاطوني تركيب كرد و از اين رو، الاهيات 
. توان اثبات كردك خدا را با عقلِ تنها مياند كه وجود يحاضر، اعتقاد داشته آگوستينِ مقدس تا عصرِ كاتوليك، از عصرِ

آنگاه كه فلسفة جديد در سدة هفدهم . نهايي را به براهينِ آنان بيفزود توماس آكوئيناسِ مقدس در سدة سيزدهم صورت
 بِكهن اصلاح شد و، بيش از همه به سب اي براهينِامور را به دست گرفتند، تا اندازه آغاز شد، دكارت و لايبنيتس زمامِ

 مؤمني بود، پاية نظريِ براهينِ لاك، هرچند خودش به تمامي مسيحيِاما . انت در نظر محترم باقي ماندآنان، دي مساعيِ
 كـاريِ كـنم كـه ريـزه   سعي نمـي . شدند] atheist[كهن را سست كرد، و بسي از پيروانش، به ويژه در فرانسه، خداناباور 

كنم تنها يكي از اين براهين هست كه همچنان نزد گمان مي. ز هر جهت بازنمايموجود خدا را ا] اثبات[ فلسفيِ براهينِ
كند كه، چونكه هر چيزي كه روي اين برهان تأكيد مي. است] first cause[فيلسوفان اعتبار دارد، و آن برهانِ علت اول 

فيل و  اما اين برهان به همان عيبِ برهانِ. سلسله آغاز شود باشد كه از آن تمامِبايد نوعي علت اول دهد علتي دارد، مي
كه متفكري هندو اعتقاد داشته كه زمين بـر روي  ) خبر ندارم از اينكه چقدر حقيقت است(گويند مي. لاكپشت مبتلاست

روي يـك  اند كه آن فيل بر روي چه قرار گرفته، پاسـخ داده كـه فيـل بـر     آنگاه كه پرسيده. قرار گرفته استيك فيل 
. اين امر ملولم از«اند كه آن لاكپشت بر روي چه قرار گرفته، گفته است كه آنگاه كه پرسيده. قرار گرفته استلاكپشت 
، ايـن را در بعضـي   بـا اينهمـه   .نمايدت نامقبولِ برهانِ علت اول را بازمياين امر ماهي ».موضوع را عوض كنيمبگذاريد 
، يابي كـرده يكي، كه گذشته را ريشهد كه فرايندهاي فيزنكنيابيد كه ادعا ميفيزيك مي غايت نوين دربابِههاي برساله

اين . الاهي بوده است د كه اين امر معلولِ آفرينشِنگيربوده باشد و نتيجه ميناگهاني  نوعي آغازِبايد دهد كه نشان مي
  .كندتر ميكه اين فرضيه مسائل را روشنند نكاين امر پرهيز مي ها به دقت از كوشش براي نشان دادنِرساله

بـه سـود براهينـي    اكنون بيشترِ علماي الاهيات پروتسـتان  تعالي را وجود باري] اثباتscholastic] [[ براهينِ مدرسيِ
و، اگـر   نـد واقعيِ انديشـه بود  مساعيِ مدرسي حاصلِ براهينِ. ندامن به هيچ رو بهتر نشده كنند كه در نظرِجديد رد مي

 دهند، مبهمشان ميجديد، كه نوگرايان ترجيح براهينِ. ندكردشان را اثبات ميشد، صدقِ نتيجهشان سنجيده مياستنتاج
عقل وجود  كششي به سوي دل در برابرِ. كننداعتنايي رد ميآنها با بي ؛ و نوگرايان هر كوششي را براي واضح كردنِندا

فاقـد عاطفـة    كنند كه آناناند، بلكه تأكيد ميكنند غيرمنطقيجديد را رد مي كه براهينِ كنند كه كسانيتأكيد نمي. دارد
، بگذاريد براهينِ نوين را بررسي كنيم و بنگريم كه آيا چيزي هست كه اين بـراهين  همهبا اين. اندعميق يا حسِ اخلاقي

  1.به راستي اثباتش كند يا نه
آنگاه تر فاقد حيات بوده است، و جهان پيش. است] evolution: يا تكامل[محبوب بر اساسِ فَرگشَت  يكي از براهينِ

ست شاملِ كه حيات آغاز شده نوعي حياتبـه تـدريج در جريـانِ    . سبز و ديگر چيزهاي ناخوشـايند بـوده اسـت    لجنِ پ
انسان، چنانكه علماي الاهيات به ما اطمينان . فرگشت، حيات به جانوران و گياهان و سرانجام به انسان مبدل شده است
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اي اعَصارِ مديد مقدمهتوان محسوب كرد كه لجن و سحابيِ دهند، چندان موجود باشكوهي است كه او را حاصلي ميمي
رسـد  نمـي به نظرم  .بوده باشندبال اقخوشبايد شان كنم علماي الاهيات در روابط انسانيگمان مي. براي آن بوده است

بِلزِن اهميت مطلـق، كـه تمـامِ   . كافي داده باشند كه به هيتلر يا فرماندة ددمنشِ اردوگاه زمـان را در اختيـار    اگر قدرت
توانم مير سال فرگشت ارزشش را دارد، تنها رسيدن به اين كسان از طريقِ چندين هزارهزاكه كرده است گمان  ،داشته

گمان اميد دارند كه بيباري، علماي الاهيات . تمورد نظر عجيب و غريب اس اخلاقيِشناسي و بگويم كه سليقة زيبايي
بياييـد اميـدوار   . آوردچون هيتلر را پديد ميمهكسانِ كمتري چون خودشان و مهفرگشت كسانِ بيشتري جريانِ آيندة 

گيـريم كـه تـاريخ    اي پناه مـي ينيبكشيم و در خوشاما، براي پروردنِ اين اميدواري، دست از دلايل تجربي مي. باشيم
  .تاكنون تأييدش نكرده است

تا معتقد شويم كه حيات بر  تسهمحكمي  دلايلِ. وجود دارد] يا تكاملي[بينيِ فرگشتي تي ديگر بر اين خوشاايراد
ين اسـتوار شـده اسـت    زم ـ تاريخِ جريانِ بيني كه بر بنيادچنانكه هر گونه خوش ،يابدروي سيارة ما تا جاودان ادامه نمي

البته ممكن است در جاي ديگر حيات يا موجود زنده وجود داشته باشد اما، اگر وجود . ت باشدمحدود و موقّبايد اش دامنه
الاهيات  داشته باشد، از آن هيچ خبر نداريم و هيچ دليلي نداريم كه فرض كنيم كه اين موجود زنده به علماي پرهيزكارِ

. اي كوچـك از منظومـة شمسـي   غايت كوچك از عالمَ اسـت و پـاره  هاي بزمين گوشه. رد تا به هيتلربيشتر مشابهت دا
اي كوچك از چنـدين هزارهـزار   و كهكشانِ راه شيري پاره. اي كوچك از كهكشانِ راه شيري استمنظومة شمسي پاره

وجـود  كوتاه  ايپردهاهميت كيهان، مياندر اين گوشة بي. هاي نوين آشكارشان كرده استكهكشان است كه تلسكوپ
تر وجود دارد كه مشتمل بر انسان اي بس كوتاهپردهپردة كوتاه، مياندر اين ميان. فاقد حيات دو دورة مديد در ميانِ دارد
پرگـويي   مِآدمي را به ياد پيرمـرد محتـر  . نمايداگر به راستي انسان مقصود عالمَ است، مقدمة آن اندكي مديد مي. است
شايند است تا اينكـه مطلبـي كمـابيش    گويد كه سراسرش به تمامي ناخوآور مياندازند كه داستاني بس دراز و ملالمي
چنين تشبيهي از  كنم علماي الاهيات ديانتي درخور را براي ممكن ساختنِگمان نمي. آيداهميت در آن به پايان ميبي

  .خود نشان داده باشند
شك ايـن امـر در   بي. ه برآورد كردنِ اهميت سيارة ما هميشه يكي از معايبِ علماي الاهيات بوده استبيش از انداز

مشغولي اما چنين دل. كمابيش طبيعي بود گرددن ميكردند كه افَلاك به گرد زميپيش از كپُِرنيك كه گمان مي روزگارِ
. بينانه شده استپس، كمابيش كوتهدوردست به  نوين نواحيِ فاكتشا هم بيشتر از عصرِ كپُِرنيك و باز از عصرِبه زمين، 

ما به صورت خاص علاقمند  اگر عالمَ آفريدگاري داشته است، هيچ معقول نيست كه فرض كنيم كه او به گوشة كوچك
 اكثريـت وسـيعِ  بايد متفاوت بوده باشد، چونكه حيات در هاي ما هاي او با ارزشو، اگر علاقمند نبوده، ارزش. بوده است

  .نواحي ناممكن است
بايد ن، به خدا بر مبناي اين برها. آن را رايج كرده است1كه ويليام جيمزايانه بر اعتقاد به خدا هست گربرهاني اخلاق

ترين ايراد بر اين برهان اين نخستين و مهم. كنيماگر اعتقاد نداشته باشيم، درست رفتار نميكه اعتقاد داشته باشيم، زيرا
تواند اثبات كنـد كـه سياسـتمداران و    تواند اثبات كند كه خدايي وجود دارد، بلكه تنها مياست كه در بهترين حالت نمي

بايد انجام داد اعم از اينكه اين امر را مي. بايد بكوشند تا باعث شوند كه مردمان گمان كنند خدايي وجود داردآموزگاران 

                                                           

1 .William James : ِ1842ـ1910(مريكايي آفيلسوف و روانشناس .(عمل او را از بنيان گذارانِ اصالت)pragmatism (شـمارند مي .
شود كه در عمل سودمند واقع شود، آنگـاه آن   رفتاريموجبِ ، يعني اگر اعتقادي داندمي) صدق يا(سودمنديِ عملي را معيارِ حقيقت او 

، كه عقـلِ  )»خدا وجود دارد«گزارة  نظيرِ(هاي ديني كه اعتقاد به گزارهكند ادعا ميو ا. توان محسوب كردمي) يا صادق(اعتقاد را حقيقي 
بـراي   ديني اعتقادات چونكههم امري روا و هم عقلاني است، تنها بر اساسِ عواطف  شان كند،تواند قاطعانه اثبات يا ابطالمحض نمي
  .ـ م. ل با اين برداشت مخالف استراس. سودمند استما در عمل 
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كه نند كميكه تأكيد  ندااين براهين از همان نوع براهيني .اي سياسي استكه مسئلهاي الاهياتي نيست، بلمسئله ،يا نه
كسي كه نوعي احساسِ دينـيِ صـادقانه دارد خرسـند بـه ايـن ديـدگاه       . بايد تعليم داداحترام به پرچم را به كودكان مي

نـامعقول  . نـدارد  عِ امر خدايي وجود دارد ياخواهد بداند كه آيا در واقمي نخواهد بود كه اعتقاد به خدا سودمند است، زيرا
در مهد كودك، اعتقاد به بابانوئل سودمند است، اما مردمانِ بالغ گمـان  . نداادعا كنيم كه اين دو مسئله يكساناست كه 

  .كند كه بابانوئل واقعي استكنند كه اين امر اثبات مينمي
توانيم بگيريم، اما شايد اندكي گرايانه را در نظر ميكافيِ برهانِ اخلاقپردازيم، اين ابطالِ سياسي نمي چونكه به امورِ

نخست آنكه سخت محلِ ترديد است كه آيا اعتقـاد بـه خـدا تمـامِ آن     . بيشتر پي گرفتنِ اين امر ارزشش را داشته باشد
ديـن  شناسد بـي كه تاريخ مي بسي از بهترين مردماني. شود دارد يا نهتأثيرات اخلاقيِ سودمند را كه به آن منسوب مي

شناسـد دينـدار   و بسي از بدترين مردماني كه تـاريخ مـي  . توان نام بردرا به عنوانِ نمونه مي1جان استوارت ميل. اندبوده
  .را به عنوانِ نمونة بارز بتوان نام بردهشتم  نريِشايد ه. شمار هستهاي بينمونهدست، از اين . اندبوده

كند، اين امر، بـه هـر   شان اقدام ميشان و نه از براي صدقحمايت از عقايد به سببِ سودمندي آنگاه كه حكومت به
به مجرد آنكه اين امر انجام شود، سانسـور كـردن بـراي كتمـانِ     . بار استنحوي كه ممكن است باشد، هميشه مصيبت

كنند منعِ تفكر گمان مي ،يابدبميدان  »اكهاي خطرنانديشه«شود، و از ترسِ اينكه بحث و براهينِ نامطلوب ضروري مي
گيرند، چنانكه در روسية شـوروي بـه   غلط را بر ضد دين به كار مي چنين رسومِآنگاه كه . در ميانِ جوانان عاقلانه است

دفاع از آن كه در بد اند هم آنگاه  حتي ها، اما اينندبد اتوانند بنگرند كه اين رسوم لاهيات ميگيرند، علماي اكارشان مي
آزاديِ انديشه و عادت به اهميـت دادن بـه   . كنند نيك استد كه علماي الاهيات گمان مينشوچيزي به كار گرفته مي

زميِ شواهد بسي بيشتر ارزشِ اخلاقي دارد تا اعتقاد به اين يا آن عقيدة ج]dogma [بـه تمـامِ ايـن دلايـل     . لاهيـاتي ا 
  .بايد حمايت كردشان ميبه سببِ سودمندي ،شانبدونِ توجه به صدق ،الاهياتي توان تأكيد كرد كه از اعتقاداتنمي

هـاي  بدونِ تسلي گويندبه ما مي .است نزد بسي از افراد خوشايند كه تر از همان برهان هستساده تر وصورتي خام
آدمي ترسو در كس جز هيچ. آدمِ ترسو استبرهانِ ست است، رتا آنجا كه اين امر د. ناپذيري ناشاد انددين به نحوِ تحمل

رَد، بـراي او بـه سـببِ چشـم      آنگاه كه مردي به زنش گمانِ خيانت مي. گزيندخوشبختيِ خيالي بودن را آگاهانه نمي بـ
بايـد  مـورد  ه چرا ناديده گرفتنِ شـواهد در يـك   توانم دريابم كو نمي. شوندپوشيدن از شواهد احترامِ بيشتري قائل نمي

فـردي سـخت   بختـيِ  نيـك دين به لحاظ كمك به  اهميت سواي اين برهان،. باشد و در مورد ديگر ستودنييدني نكوه
بيشترِ مردمان به تندرستي و خوراك كافي . به چند عامل وابسته است ،اعم از اينكه شاد باشيد يا ناشاد. آميز استمبالغه

نـه تنهـا بـه سـلامت     . شان نياز دارنددلبستگي به دوستانِ صميمي شان وگماني بر محيط اجتماعيبه خوش. نياز دارند
شـان هرچـه   اگر تمامِ اين چيزها وجود داشته باشد، بيشترِ مردمان، نظـامِ اعتقـادي  . جسم كه به سلامت روان نياز دارند

بـا نگريسـتن در   . خواهند بودشان هرچه باشد، ناشاد و بدونِ اينها، بيشترِ مردمان، نظامِ اعتقادي. باشد، شاد خواهند بود
  .از كساني كه ندارند شادتر انديابم كه در مجموع كساني كه اعتقادات ديني دارند مينشناسم، درمردماني كه مي

 باز هميابم كه مقصودي را در عالمَ ببينم، و ي عاجز بر اين ميلّپردازم، خودم را به كُآنگاه كه به اعتقادات خودم مي
بـه كمـالي   كه جريانِ فرگشت كيهاني آهسته  كنندكساني كه تصور مي. كه بخواهم كه مقصودي را ببينمعاجزتر بر اين

فريدگار آ )غالباً بر اين امر واقف نيستند اگرچه( هكاند متعهد به اين ديدگاه منطقاًرسد كه نزد آفريدگار خوشايند است، مي
من . توانست مقرر كندمشغولِ وسايل باشد، آن غايت را ميبدونِ اينكه دلبود، ميقادرِ مطلق قادرِ مطلق نيست يا، اگر 

تـر  به گفتة فيزيكدانان، نيرو به تدريج بـه نحـوِ يكنواخـت   . بينم كه عالمَ به سوي آن برودخود هيچ گونه كمالي را نمي
ر چيـزي را كـه جالـبِ نظـر يـا      به تـدريج ه ـ . شودتر ميفايدهتر توزيع شود بيشود و هرچه به نحوِ يكنواختتوزيع مي

                                                           

1 .John Stuart Mill : ـ م. ينيِ راسل بوداو پدرِ تعميديِ غير د). 1806ـ1873(فيلسوف و اقتصاددانِ بريتانيايي .  



6 

 

كيهـان همچـون   . دهنـد كم چندانكه بـه مـا اطمينـان مـي    شود ـ دست يابيم، چون حيات و نور، ناپديد ميخوشايند مي
شود، تماشاخانه سرد و شود، اما پس از آنكه پرده آويخته مياي است كه در آن هر نمايش تنها يكبار اجرا ميتماشاخانه

بـيش از  ] زيرا. [ت ادعا كنم كه حال چنين استخواهم با قطعينمي. شودتا اينكه به ويرانه مبدل ميمانَد خالي باقي مي
بـا  . گويم كه چنين است آنچه بر اساسِ شواهد موجود محتمل اسـت تنها مي. بايد مسلَّم گرفترا كه داريم ميمعرفتي 

گويم كه ميكنم كه هيچ مقصودي كيهاني وجود ندارد، بلكه ت ادعا نميجزمي هـيچ   ،هسـت اينكـه مقصـودي   به سود
  .شواهدي وجود ندارد
گويم كه اگر مقصودي وجود داشته باشد و اگر اين مقصود مقصود آفريدگاري قادرِ مطلق باشد، آنگاه و همچنين مي

ه به سختي تصورپذير باشد كبايد چندان شرير گويند، رئوف و مهربان نيست، بلكه اين آفريدگار نه تنها، چنانكه به ما مي
خداي قادرِ مطلق، اگر خدايي قادرِ مطلـق وجـود داشـته باشـد،     . شودكشُد تبهكار محسوب ميكسي كه آدم مي 1.است

امـا  . شـود آدمي سخت شرير محسوب مـي  ،دهدكسي كه مشتاقانه كسِ ديگر را با سرطان رنج مي. كشُدهمگان را مي
به كسي كه داراي . دهدسال چندين هزار كس را با اين بيماريِ ترسناك رنج ميآفريدگار، اگر وجود داشته باشد، در هر 

گزيند بـا نفـرت   معرفت و قدرتي است كه براي درمان كردنِ كودكانش لازم است و در عوض بيمار كردنِ آنان را برمي
 ـ. كنـد اب مـي اما خدا، اگر وجود داشته باشد، اين امر را در مورد بسياري از كودكانش انتخ. نگرندمي لِ ايـن تصـور از   كُ

توانسـت  زمين مـي هاي استبداديِ مشرقتنها تحت حكومت ،جويي كردن از او كفرآميز استخدايي قادرِ مطلق كه عيب
. بردنـد شان باز هم لذت ميهاي بلهوسانه، از چاپلوسيِ بندگانشكل بگيرد، جايي كه حاكمانِ مطلق، با وجود ستمكاري

  .تي باقي مانده استاي كه مناسبِ اين نظامِ سياسيِ قديمي است كه نابهنگام در الاهيات سنّسيچنين است روانشنا
  كه بر اسـاسِ آن خـدا قـادرِ مطلـق نيسـت، بلكـه، بـا وجـود          هستدرست است كه صورتي نوگرايانه از خداباوري 

سيحيان جديد اسـت، در تـاريخِ انديشـه    اين ديدگاه، هرچند در ميانِ م. كندهاي بسيار، منتهاي سعي خود را ميمشكل
كنم بتوان اثبات كرد كه اين ديـدگاه  گمان نمي. توان يافتافلاطون مي] تيمائوسِ[در واقعِ امر، اين را در . جديد نيست
  .توان گفت اين است كه هيچ دليلِ قاطعي به سود آن وجود نداردكنم تمام آنچه ميگمان مي. نادرست است

انديشـان اسـت كـه عقايـد     گويند كه گويي وظيفة شـك چنان سخن مي] orthodox[كيش درستبسي از مردمانِ 
گفتم كه يك اگر مي2.البته اين امر خطاست .انديشان كه آنها را اثبات كنندجزميِ عمومي را ابطال كنند و نه وظيفة جزم

توانسـت  نمـي كـس  هيچگردد، خورشيد ميگرد شكل به قوريِ چيني ميانِ زمين و مريخ وجود دارد كه در مداري بيضي
ها هم ترين تلسكوپكردم كه آن قوري چندان كوچك است كه حتي قويمحتاطانه اضافه ميادعاي مرا ابطال كند اگر 

توان ابطال كرد، شك كردن در اين امـر از جانـبِ   گفتم كه، چونكه ادعاي مرا نمياما اگر سپس مي. كندآشكارش نمي
اما اگر وجـود ايـن قـوري را در    . گويمكردند كه ياوه ميناپذيري است، به راستي گمان مييِ تحملانسان گستاخ عقلِ
كردند، و در مدرسه به ذهنِ كودكان فـرو  كردند، به مثابه حقيقت مقدس هر يكشنبه تبليغ ميهاي كهن تأييد ميكتاب
شـد و شـكاك را مشـمولِ توجهـات     نابهنجاري مبدل مـي اي از كردند، ترديد در اعتقاد داشتن به وجود آن به نشانهمي

فرض كردنِ اين امر رايـج اسـت كـه اگـر     . كردشين مييروانپزشك در عصرِ آگاهي يا مأمورِ تفتيشِ عقايد در روزگارِ پ
را بتواند كنم كسي كه تاريخ را مطالعه كرده است اين ديدگاه گمان نمي. امرِ معقولي باشد واجدبايد اعتقادي شايع باشد، 

داكثر يـك درصـد   هاي نخستين شايد ح ـدر تمدن. كمابيش تمامِ اعتقادات آدميانِ بدوي نامعقول بوده است. اختيار كند
. بايـد محتـاط باشـم   در اين امـر  ... روزگارِ خود مااما در . اي بر آنها وجود داشته باشدكنندهباشد كه دليلِ قانع اعتقادات

                                                           

 .ـ م. داندخواه ميراسل مسئلة شرَّ را نافيِ وجود خدايي قادرِ مطلق و به تمامي نيك. 1
تـأليف  . مغالطـات در كتـابِ   طلبِ برهان از مخالفانو  توسل به جهلبنگريد به مغالطـة  . اين امر نوعي مغالطة منطقي است. 2

  .ـ م. ش1380بوستان كتاب قم، : قم. علي اصغر خندان
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دانـيم كـه اعتقـادات    اگر پروتستان باشـيم، مـي  . شوددات نامعقول در روسية شوروي يافت ميدانيم كه اعتقاهمگي مي
هـا  دانيم كه اعتقادات نـامعقول در ميـانِ پروتسـتان   اگر كاتوليك باشيم، مي. شودها يافت مينامعقول در ميانِ كاتوليك

اگـر  . كنـد شود ما را مبهوت مـي كارگر يافت مي كار باشيم، خرافاتي كه در حزبِاگر عضوِ حزبِ محافظه. شوديافت مي
دانـم  خوانندة گرامي نمي. مانيمكار مات و متحير ميعضوِ حزبِ سوسياليست باشيم، از زودباوريِ اعضاي حزبِ محافظه

 ـ  بايد تصديق كنيد كه نهُ دهمِ اعتقادات نهُ دهمِممكن است باشد، اما هرچه باشد، اعتقادات شما چه   ـه كُنوعِ بشـر ب ي لّ
كنم شك كردن از اين رو، گمان نمي. كنيدالبته آن اعتقادات مورد نظر اعتقاداتي است كه اختيارشان نمي. نامعقول است

در امري كه مدتي مديد درست محسوب شده است گستاخانه باشد، به ويژه آنگاه كه اين عقيده تنها در بعضـي نـواحيِ   
الاهياتي مصداق مين وجود داشته است، جغرافياييِ معي تمامِ عقايد يابدچنانكه در مورد.  

ود نـدارد و،  تي وج ـمن اين است كه هيچ دليلي براي باور داشتنِ هيچ يك از عقايد جزميِ الاهيات سـنّ  گيريِنتيجه
ه دسـتخوشِ  انسان، تا آنجا ك ـ. باشدحقيقت داشته  عقايد گونههيچ دليلي وجود ندارد تا بخواهيم كه اين  افزون بر اين،

  ■. اين مسئوليت از آنِ اوست، و از اين رو، فرصت است. نيروهاي طبيعي نيست، در ساختنِ سرنوشت خويش آزاد است
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